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در  یبصر انیبا معتزل یمرتض دیس یخط فکر ییسو از هم یلیتحل
 اراده خداوند تیماه نییتب

 04/03/1398 دریافت: تاریخ 1یاکبر اقوام کرباس
 28/05/1398 پذیرش: تاریخ 

 چکیده
بغداد را به  یمدرسه کلام در یدو خط فکر یراهبر د،یمف خیدر کنار ش ،یمرتض دیس

 انیآن دوران با حضور پررنگ و پرقدرت جر یو فرهنگ یعلم هنیعهده دارند. زمانه و زم
کلام  یتازه دوران خمود و خموش هیکه امام یدوران ،اعتزال همراه و همزمان است یکلام

را  یکلام اتیروش و ادب دانیمواجه است که تمام م یکلام یانیرا پشت سر نهاده و با جر
 تینسبت به ماه یطیمح نیر چنو شاگردانش د یمرتض دیاز آن خود ساخته است. س

در مدرسه  هیامام انینیشیو با گذشت و عبور از آنچه پ کنند یم یپرداز هیاراده خداوند نظر
. اراده شوند یم کینزد یاراده اله یاعتزال نییبه تب یا کوفه بدان اعتقاد دارند، تا اندازه

داشت و نه از  یجا که نه در ذات ،حادث بود یدر مدرسه کوفه امر تر شیخداوند اگر پ
شناسانده  یمکوّن خارج ء یبه نفس الفعل و ش دیمف خیو اگر در نظر ش ،بود دهیذات بر

را حفظ  شیو پس از او، اگرچه همچنان حدوث خو یمرتض دیدر دوران س شد، یم
 یچونان تلق یشناختاما به لحاظ وجود شد، یبرده نم لیو علم تحو یو به داع کرد یم
در  یمرتض دیس ی. خط فکرشد نییالمحل تب یحادث لافدر قالب  ،یمعتزله بصر جیرا

 .داد یو پوشش م کرد یم تیرا تقو دهیا نیبغداد ا

 ها کلیدواژه
 انیمعتزل ،یابوالصلاح حلب ،یطوس خیش ،یمرتض دیالمحل، س یاراده، حادث، لاف

   یبصر

                                           
. رانیقم، ا ،یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام ،یکلام اسلام یگروه پژوهش اریاستاد. 1
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 مقدمه .۱
ی در حوزه اتیمباحث  اله نیتر یادیارادۀ خداوند، در زمرۀ بن ت  یماهپیرامون وشنود  گفت

و کند  میتبیین را  ینظام  فعل اله رساخت  یزمایه و  بنکه  چرا ،بوده و هست افعال الهی
بسامد  طرح  زوایای مختلف این بحث در میراث اعتقادی و کلامی  .بیند میتدارک 

 ایشان یی برایبسزا تیاهممسلمانان به خوبی حاوی این پیام است که بحث از اراده الهی 
اسماء و  م  یشناخت  مستقهای دینی ایشان،  پایه بسیاری از داده شاید از این جهت که بر .ددار

؛ صدوق 179تا:  مفضل بن عمر بی .نک) ستیها ممکن ن انسان یصفات خداوند برا
شناخت  افعال  عالمانه و قادرانۀ  طریق  از  شناخت صفات پروردگاراما  ،(5ح ، 45 ،1398

 ی درو منزلت گاهیجا چنیناست  یعیطب .(1ح ، 32-31 ،1398صدوق ) استی میسور اله
خویش را نمایان ساخته  جلوۀچهره و  در کتاب و سنتباید ، نه تنها نظام اعتقادات دینی

 انیماین موضوع  پیرامونکند که تحقیق و پژوهش  چندان میاین توقع را دو طبعا  که باشد، بل
از  یمختلف یها یپرداز دهیو اباشد داشته  یبروز فراوانو  نیز ظهورمسلمان  شمندانیاند
 د.نبه دست داده باش یارادۀ اله تیماه

مقاله حاضر نیز در صدد واکاوی و نشان دادن تحلیل و تبیین عملکرد علمی سید 
و خط فکری او میان شاگردانش همچون شیخ طوسی و  ،متکلم بزرگ شیعه ،مرتضی

های فکری رقیب امامیه  ضوع اعتقادی و در مواجهه با جریانابوالصلاح حلبی در قبال این مو
در سده چهارم است. اهمیت  پرداختن به این موضوع از نگاه سید مرتضی و خط فکری او به 

 گردد. جایگاه و منزلت جریان فکری او در تاریخ کلام اسلامی بازمی

 جایگاه تاریخی سید مرتضی در کلام امامیه. 2
ای که سالیانی دراز، آغازین  می فراوانی صورت گرفته تا بر خلاف ایدههای عل امروزه تلاش
-37، 1385 وریکد .نک) گرداند ورزی امامیان را به سده چهارم هجری بازمی روزهای کلام

دارتر از آن است که چهار قرن پس  تر و ریشه راستی اصیله نشان دهد که کلام امامیه ب ،(60
ها در  ی اعتقادی شکل و سامان یافته باشد. این نمونه پژوهشاز اسلام و در مواجهه با رقبا

تا از این  ،اند های نخستین اسلامی های کلامی امامیه در سده صدد نشان دادن چارچوب
ی ها یورز شهیاندهای مختلف کلامی میان امامیان را به همراه  ها و جریان وجود ایده رهگذر
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بر  .(317-123، 1396سبحانی  .نک ،ی نمونهبرا) کنندو اثبات ایی مختلف ایشان بازنم
های فکر اسلامی حداقل دو  توان گفت در نخستین سال پایه همین دست مطالعات، می

ی هستند؛ دو جریان مهم کلامی که از ختنپرداز بازشنا جریان مهم کلام  روایی و کلام نظریه
متنی بارزترین  درون نییتبشود.  های آنها در مدرسه کلامی کوفه یاد می ها و ویژگی مشخصه

که است، محدثان  کوفی یا همان کلام روایی امامیه دانسته شده  شۀیاندشناختی  ویژگی روش
ها بعد از مدرسه کوفه، در مدرسه قم و در آثار کلینی و صدوق  سال ،توان امتداد آن را می

چهره و امتیاز  ویژه  ر پایه متون وحیانیپردازی ب متنی یا نظریه اما تبیین برون کرد.ردیابی 
اقوام کرباسی  .نکشد ) پرداز امامیه در مدرسه کوفه محسوب می جریان کلامی نظریه

، 1391 ی)سبحان خموشی و ایستایی را تجربه کرد چند یک سده  (، که هر38-63، 1391
یافت. مطالعات اش را باز ولی از اوایل غیبت صغرا به تدریج نشاط و پویایی ،(28-30

های علمی  اند که تولد  دوباره کلام امامیه اگرچه بیشتر مرهون تلاش نشان داده پژوهشی نو
ای  شده ( و معتزلیان شیعه231-151، 1394زاده  حسینی .نک) ینوبختمتکلمان خاندان 

( و 55-28، 1391 ییرزایم .)نک مملک، ابوعیسی وراق و... قبه رازی، ابن چون ابنهم
بوده  (78-60، 1391 یانیتن یموسو .)نک هیامام شدۀ اختهای دیگر از متکلمان کمترشن پاره

ها در عصر شیخ مفید و سید مرتضی به اوج  توان انکار کرد که این تلاش نمی ،است
ها امتداد  که تا قرن ندو هیبت و سطوتی برای کلام امامیه فراهم آورد ندشکوفایی خود رسید

کلامی در آن خطه به نام و نشان ای  به بعد( و مدرسه 74، 1389 یلیجبرئ .نک)یافت 
 .کردخویش در تاریخ ثبت و ضبط 

یتگر این واقعیت است که این مدرسه دو دوره امطالعات پیرامون این مدرسه، حک
دورۀ دوم  مدرسه در  .(29-28، 1395سبحانی ) تاریخی متناوب را پشت سر نهاده است

خط فکری شیخ مفید و شناخت: باز گریکدیاز  توان یرا م یحداقل دو خط فکر نیز بغداد
رسد بارزترین نقطه افتراق این دو خط را بتوان در  خط فکری سید مرتضی. به نظر می

خود را  یهای کلام اندیشه . شیخ مفید با این باور کهیافتشناسی مألوف هواداران آنها  روش
میراث  (51 ،ب ـ1413 دیمف خیروایات امامان معصوم بنا نهاده )شفهم  درست از بر پایه 

نوبختیان و معتزله را به نقد کشیده  ( وسراسر اثر ،ج ـ1413 دیمف خیشمحدثان امامیه در قم )
نکته قابل توجه این که . (83، 79، 73، 53 ،34-33 ،ب ـ1413 دیمف خیش .)نک است
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های  روش و محتوای اندیشهبا  های شیخ مفید ایده و محتوای کلامیشناسانه  مقایسه روش
کند که در  می دییتأو خط فکری او این گفته را  شاگردش سید مرتضیده از سوی ش مطرح

ی در مدرسه بغداد معنادارهای روشی و طبعا  فکری قابل توجه و  این برهه از تاریخ چرخش
که بسیاری از تحقیقات معاصر  چنان .(114-89 ،1392زاده  ینیحس .رخ داده است )نک

ویژه سید مرتضی و اتباع او، ه ب ،دوره از تاریخ کلام شیعهمتکلمان این  ،دهد نیز نشان می
و  ،اند گرایی در نسبت با متکلمان امامیه پیش از خویش داشته ای به عقل و عقل توجه ویژه

گرای معتزلی در  ساز  اقبال این خط فکری امامیه به جریان عقل البته همین رویکرد زمینه
شناسانه  دستاورد  این همگرایی  روش یعی استطب .(6 ،1363)مکدرموت  بصره بوده است

ها و اختلافات  محتوایی در مضامین اعتقادی و کلامی را با پیشینیان  بصره تفاوت معتزلۀبا 
ای از این مسائل است  خداوند نمونه ارادۀامامیه در کوفه به دنبال داشته باشد. تبیین  ماهیت  

خواهد شد. البته ممکن است نقل سید مرتضی که در ادامه به اختصار داستان آن تا زمان 
و گیرد  میالشعاع قرار  شود که با این وصف اصالت کلام شیعه تحتایجاد این تصور 

و  عهیپا نهادن اصالت کلام ش ریزکه پاسخ باید توجه داشت  اما در 1،شود یممخدوش 
مدعا ناظر به تمام است که  رشیقابل پذ یزمان ،یفلسف یحت ای ،یاستقلال آن از تفکر اعتزال

محرز  یخیبه لحاظ تار زین نیاز مباحث آن. ا ینه صرفا  موضوع ،دانش کلام باشد تیهو
کلام معتزله  یپا یپا جا عهیونه تمام دانش کلام ـ کلام ش ـاز موضوعات  یا است که در پاره

اد. کلام و فلسفه افت وندیاتفاق در خصوص پ نیها بعد هم طور که سال همان ،نهاده است
رخ داده  ید علمتداد و س کیاتفاق در  نیاست که نشان داده شود ا یتواقع نیا لیمهم تحل

همگرایی مورد اشاره در خصوص تبیین ماهیت اراده الهی نیز به و کورکورانه نبوده است. 
بلکه بیشتر به دلیل بازه زمانی و  ،نیست یروی غیرعلمی از سنت کلامی اعتزال معنای دنباله

نباید از نظر دور داشت که سید مرتضی  ،ری زمانه سید مرتضی است. به هر حالمحیط فک
ها پیش از او کلام امامیه نزدیک یک  کرده که سال ای از تاریخ کلام امامیه زندگی می در دوره

شده است. همچنین  قرن نه تنها رشد و نموی نداشته بلکه اساسا  از رشد آن جلوگیری می
دار اصلی مباحث  کلام معتزلی است که میدان ان  یجرحضور پررنگ دوران زندگی او قرین 

کلام امامیه دیگرحریفان مدعی  کلام در اسلام را از  صدسالهتقریبا  کلامی بود و با سکوت 
راستی طرح و همراهی حداقلی امثال سید مرتضی و شیخ ه . بکرده بودرون یمیدان مبارزه ب
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ن اعتزال در این دوره استراتژی  صحیح  متکلمان این مفید در روش و ادبیات کلامی با جریا
ای بدمد و آن را از کنج غربت و  توانست به کلام شیعه روح تازه که کاربست آن میبود دوره 

ترفند و راهبرد تا چه اندازه در هدف خویش موفق بوده امری که این این  امادر آورد. ه انزوا ب
 کلام امامیه بدان پرداخت.است که باید در تحلیل کلان از تاریخ 

های کلامی پیرامون ماهیت اراده تا قبل از سید  پردازی نظریه. 3
 مرتضی

هَ  ...»پروردگار ریشه در منابع وحیانی دارد. آیاتی همچون  ارادۀبحث از ماهیت  وَ لکنَّ اللَّ
عَلُ ما یُ  عَلُ ما یُ  ...»؛ (253 :)بقره« ریدُ یف  هَ یف  نَّ اللَّ ما یُ ..."»(؛ 14)حج: « ریدُ إ  الٌ ل  « ریدُ فَعَّ

ذا أَرادَ شَیئا  أَن  یقُولَ لَهُ کن  فَیکونُ »یا  ؛(16بروج: ) رُهُ إ  ما أَم  نَّ دهنده این  نشان (82: سی)« إ 
نکته است که اراده در حکم فعلی از افعال خداوند است. روایات مرتبط با این موضوع نیز 

کنند که  کید میأیکدیگر دارند جملگی ت در ظاهر بااختلافی که  انا  یاحها و  با تمام تفاوت
 ینیکل .نک) فروکاهیدبه مراد آن را نباید اراده حقیقتی حادث و ممتاز از ذات است و 

 .و...( 8، ح 339 ،1398شیخ صدوق، ؛ 147 ،1398شیخ صدوق ؛ 109 :1 ،1407
ش در شناسی مألوف خوی پایه روش نخستین متکلمان امامیه در مدرسه کوفه، بر

پردازی بر پایه متون وحیانی و در  پردازی و تبیین معارف اعتقادی، یعنی نظریه نظریه
ارادۀ خداوند را  ،(63-38، 1391اقوام کرباسی  .)نک چارچوب و پارادایم آیات و روایات

داد صفات ذاتی او جای ا اراده فعل خدادهند شناساندند تا نشان  «حرکت»به  ست و در ع 
 «معنا» ۀینظرپرداز بزرگ این داستان، کوشید با استعانت از  ایده ،بن حکم مگیرد. هشا نمی

البته  .(41 ،1400 ی)اشعر تبیین کند فعل خدابه عنوان در کنار علم، کلام و... را حرکت 
 شود، یکه در عالم مخلوقات مشاهده م دانست یحرکترا همان  از حرکت هشاممنظور نباید 
 یعنیکه به اعتبار ماحصل آن،  بودذات  یبرا یژگیمال و وک کمقصود او وجود یبلکه 

این  .(584 ،40 ،1400 یاشعر)شده است  دهیحرکت  مشاهَد در عالم خارج، حرکت نام
شد و نه  امری بود که نه ذات خدا دانسته می هشامدر نظر نیز معنا روست که  دریافت از آن

 ۀیو نظر دهیاز ا «رهیغ یهو و لا ه یه لا»هشام بن حکم که با فرمول از آن جدایی داشت. 
 یا رو که در رتبه از آناراده را  ....(،222، 55، 41 ،1400 یاشعر .)نک کرد یم ادی «معنا»
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معنا و از آن جهت که  ،دانست میمخلوق و حادث امری از ذات خداوند قرار داشت،  ریغ
که گفت  میسخن  یگریدعملا  از مقام  ،گرفت نمیمخلوقات عالم هم قرار  گرید شماردر 

 .(37 ،1400 ی)اشعر را داشتعالم مخلوقات  یها یژگیو نه و دیتاب ینه احکام  ذات را برم
های  پردازی این اعتقاد هشام بن حکم بیش از همه به دستورالعمل او در عرصه نظریه

در اگر لذا  کند.پردازی  کوشید بر اساس متون وحیانی نظریه گشت که می میاش باز کلامی
 گریو دبود خلق شده  اءیاش گریدانسته شده بود که بنفسها و قبل از د یاراده مخلوق روایات

آنگاه  ،(8، ح 339 ،1389صدوق  خیش)، بودندواسطه آن پا به عرصه وجود نهاده ه ب اءیاش
که  دش محسوب میاز صفات  پروردگار  یصفت ن  ییتب «معنا» هینظر کاربستاراده با  نییتب

مخلوقات   گریدر کنار دچون ثانیا   و، بودو حادث  نبودزمرۀ صفات  ذات پروردگار اولا  در 
راستی تحلیل و تبیین ماهیت ه ب .ماند مینسبتش با خداوند محفوظ گرفت  ی نمیجاعالم 

را متکلمان  کوفه ارادۀ خداوند معنا حکایتگر این است که  نظریهاراده خداوند با کاربست 
 ند.دانست می یمکوّن خارج ءیو شاز مراد  ریغ یقتیحق

از  )ع(بیت   حضور اهل دورۀاما تبیین اراده بر اساس حرکت و معنا تنها تبیین متکلمان 
ای دیگر  غیبت صغری را به گونهدوران اراده خداوند بود. اشعری دیدگاه متکلمان امامیه در 

 ی)اشعر ندستدان کت نمیاین دسته از متکلمان امامیه اراده را حر دهدگزارش کرده تا نشان 
پذیرند که  ای همچنان می عده :اند بر پایه گزارش او، این گروه خود دو دسته .(41 ،1400

 ای دیگر ندارد. گویی خلق  اراده نوعی خلق   اما خلق  آن نیازی به اراده ،اراده مخلوق است
که چرا این نیازمند اراده در خلق خودش نیست. این  خاص است که مانند سایر مخلوقات

بدین دلیل  شایدکنند،  ای از اراده استفاده می گروه همچنان از واژه مخلوق برای چنین تلقی
. اما گروه دیگری گرفته شوداشتباه نباید اراده با ذات خالق کنند کید أتخواستند  میبوده که 

مکوّن  ءشیند که منظور از اراده همان مُراد یا بود ند معتقدستدان که اراده را حرکت نمی
 خارجی است.

این چرخش بدین معناست که در نگاه متکلمان عصر حضور اراده یک فعل در معنای 
 ۀیاماممصدری خود و غیر از مراد و شیء مکوّن خارجی بوده، اما تلقی این گروه از متکلمان  

عل در و از ف تغییر کردهتدریج ه حاوی این پیام است که موضع  متکلمان  امامیه ب فترت ـپسا
 ،1400 ی)اشعر داده استمعنای مصدری به فعل در معنای حاصل مصدری تغییر مسیر 
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41). 
تغییر رویکرد متکلمان این دوره از تاریخ در بغداد در تبیین اراده و شناساندن آن به 

شناسی  معهود   گیری  متکلمان این دوران از روش بیش از همه به فاصله «نفس الفعل»
ها بر پایه متون  پردازی شد ایده که بر اساس آن تلاش می گشت یبازمضور متکلمان  دوره ح

کوشید به همان فضای  با درک این واقعه، می ،وحیانی صورت پذیرد. شیخ مفید
 هاای از روایات که کلینی در یک باب آن گردد. بر اساس پارهدوم باز سدۀ کوفۀورزی در  اندیشه

معتقد بود که اراده فعل خدا و او د، دنکر اوند معرفی میرا جای داده بود و اراده را فعل خد
داد صفات  فعل طبقه ح  ،110-109 :1 ،1407 ینی)کل شود بندی می حادث است و در ع 

اما در تحلیل شیخ مفید از ماهیت اراده خداوند، مراتب فعل الهی که متکلمان کوفی  .(3
 یمعتقد بود مفهوم دیمف خیشب است. یغا کنندن را تبیین آکوشیدند با ایده و نظریه معنا  می

و  یمثل تَرَو ،یخاص و ذات ییها یژگیبا و یو خَلق یانسان یمفهوم شود یکه از اراده درک م
توان این مفهوم   . لذا نمیاراده نخواهد بود دیگر اراده ها یژگیو اینکه بدون  ،تفکر است

. این مشکل  (11 ،الف ـ1413 دیمف خی)ش دادنسبت خلقی و انسانی از اراده را به خدا 
که شیخ مفید به حسب برخی از روایات در تببین اراده با آن مواجه بود به  ای معناشناسانه

انکار  اثبات  عقلی  اراده برای خداوند انجامید و تنها دلیل سمع برای مرید خواندن خداوند 
سناد این صفت به  هک کرد کید میتأ پیش شیخ مفید پذیرفته شد. بر همین اساس شیخ مفید ا 

 .(14 ،الف ـ1413 دیمف خی)ش قابل قبول است یخداوند صرفا  به صورت مجاز
این است که عملکرد سید مرتضی و شاگردان او در مواجهه با تبیین ماهیت  سؤالاینک 

 اراده خداوند چگونه بوده است.

 الهی میان امامیه ارادۀاز  سید مرتضی و تحلیلی نو. 4
خوانی اندیشه سید مرتضی در موضوع اراده خداوند بازسی به اطلاعات برای ید دستردتر بی

ترین کتاب کلامی شیخ ـ  تر و بیشتر از استادش شیخ مفید است. امروز اگر اصلی آسان
جمل العلم سه کتاب اصلی کلامی سید مرتضی ـ  ،ـ موجود نیست الدین  الارکان فی دعائم

سید مرتضی  ند.ا ـ در دسترس علم الکلام یف رهیلذخا و نیاصول الد یالمخلص ف، و العمل
این موضوع در هیچ کدام مثل است، هرچند در هر یک از این سه اثر به بحث اراده پرداخته 
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شده پیرامون اراده در این اثر با  مقایسه عناوین بحث به تفصیل بحث نشده است. الملخص
 محتوای مباحث ایرادشده در کنار از یک سو و المغنیدر  عبدالجبارقاضی  کتاب الارادة

، اهمیت مسئله اراده در اندیشه سید را یخ مفید در این زمینه ارائه کردهحجم و نظامی که ش
 دهد. بیشتر نشان می

. در یک استکوشد نشان دهد که خداوند مرید  سید مرتضی در نخستین گام می
اند  نخست گروهی که مدعی :دهد یآنان را در دو دسته جای م او بندی از نافیان اراده، تقسیم

و گروه دوم که اراده را  ،اراده زائد بر احوال معقول ـ همچون علم و گمان و اعتقاد ـ نیست
ولی در مورد خداوند  ،پذیرند ها می دانند و آن را در مورد انسان زائد بر این دست احوال می

 نویسد: یاو مکنند.  انکار می
ونه تعالی مریدا علی ضربین، فمنهم من ینفی حال المرید و اعلم أن کل من خالفنا فی ک

حالا زائدة علی  ستل ،عنه تعالی، و یدعی أن الحال التی یشیر إلیها یکون المرید مریدا
 الأحوال المعقولة لنا، من کوننا عالمین أو ظانین أو معتقدین.

 ء یتعالی مریدا لش و منهم من یثبت هذه الحال زائدة علی أحوالنا المعقولة، و یبقی کونه
محضة، و یدعی استحالته فیه تعالی دوننا. و هو أبو القاسم البلخی و من وافقه. )سید 

 (372 :1 ،1405مرتضی 

 کندکوشد دلایلی برای اثبات اراده اقامه  پسندد و می اما او هیچ یک از این دو رویکرد را نمی
داد مثبتین اراده جای گیرد. سید مرتضی نیازی که بیند برای اثبات اراده تشریعی  نمی در ع 

چرا که این قسم از اراده نقطه اشتراک و مورد قبول تمامی متکلمان است.  ،دلیلی اقامه کند
خداوند اوامر و نواهی  لازمۀلذا او نیز همانند دیگر متکلمان اراده و کراهت الهی را به عنوان 

 نویسد: میاو جای گیرد. گیرد تا در شمار معتقدان به اراده تشریعی  نتیجه می
أنه تعالی قد أمر و أخبر و نهی، و لا یکون الأمر و الخبر أمرا  و لا خبرا  إلا بإرادة، و النهی لا 

 ،1381سید مرتضی  .. همچنین نک56 ،1387)سید مرتضی  .بکراهةیکون نهیا إلا 
 (391-386: 1 ،1405 ؛371-373

 ،ای دارد. او بر خلاف شیخ مفید ممتاز و جداگانهاما این داستان در مورد اراده تکوینی مسیر 
ی به نفس الفعل شناسانده بود، اراده را غیر از داعی و آن را وجودشناس عرصۀکه اراده را در 

برای اثبات اراده دلیلی به شرح  جمل العلم و العملخواند. سید در  المحل می یلافحادث و 
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 کند: زیر اقامه می
الارادة و الکراهة[ لنفسه، لوجوب کونه مریدا و ] نیالصفتاتین لایجوز ان یستحق تعالی ه

الواحد علی  ء یللشکارها  للشیء الواحد علی الوجه الواحد، لوجوب کونه مریدا کارها 
الوجه الواحد، و لا لعلة قدیمة، لما سنبطل به الصفات القدیمة، و لا لعلة محدثة فی غیر 

لعلة موجودة فی حی، لوجوب رجوع حکمها إلی  حی، لافتقاره الإرادة إلی نیته، و لا
 (59-58 ،1387)سید مرتضی  ذلک، فلم یبق إلا لأن توجد لا فی محل.

 (382-368 :2 ،1405 سید مرتضی) الشریف المرتضی رسائلاین مضمون را اگرچه در 
 (386-370 ،1381سید مرتضی ) نیاصول الد یف الملخصاما سید در  ،توان یافت هم می

شود، سید مرتضی سه احتمال را  طور که ملاحظه می ل بدان پرداخته است. همانبه تفصی
خدا یا لنفسه سزاوار و شایسته صفت اراده است یا  :در مورد اراده خداوند مطرح کرده است

اما به سبب علّتی )صفت و معنایی(، یا نه بنفسه و نه به سبب علّتی واجد این صفت است. 
واحد  ء یشزیرا مستلزم آن است که خداوند نسبت به  ،نیست شقابل پذیرنخستین احتمال 

این محال است. همین بیان در مورد  کهاز جهت واحد و در وقت واحد مرید و کاره باشد، 
چرا که بر اساس این احتمال مرادی به خداوند  ،احتمال سوم نیز ساری و جاری است

معنا و علّتی مستحق این دو صفت  یابد. اما احتمال دوم که خداوند به سبب اختصاص نمی
علّت  معدوم  نۀیگزیا آن علّت موجود است یا معدوم. بطلان   :است نیز دو صورت دارد

روشن است و محذورات احتمال سوم را دارد، اما اگر علّت موجود باشد، یا قدیم است یا 
یرفتنی نیست گزینه و احتمال قدمت  معانی و صفات  قدیم پذ ،سید مرتضی عقیدۀحادث. به 

 و باطل است، لاجرم آن علّت باید حادث باشد.
اما محل حدوث این اراده کجاست؟ سید مرتضی در این خصوص نیز سه احتمال 

محدَث در ذات خداوند حادث شود. اما این احتمال  ۀاراد که نیامطرح کرده است؛ نخست 
است و خداوند تحیّزی ندارد زیرا عَرَض ناگزیر از حلول و تکیه به غیرخودش  ،پذیرد را نمی

که عرض بتواند در آن حلول کند. احتمال دوم این است که اراده در غیر خداوند حادث 
زیرا  ؛که این باطل است ،باشد. در این صورت یا در جماد و موجود غیرزنده حادث است

سوم نیز اراده نیازمند  بنیه و ساختی مخصوص است که تنها موجود زنده آن را دارد. احتمال 
اراده به صورت  زیرا در این ؛آن است که در موجود زنده حادث باشد، این هم باطل است
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که در آن حلول کرده  ای انتساب دارد به آن موجود زندهبلکه  ،خدا منسوب نخواهد بود
که اراده خداوند حادث  و آن این ماند. پس یک احتمال بیشتر باقی نخواهد است
 2.(386-370 ،1381؛ 60-58 ،1387 یمرتض دیس .نکمحل باشد )ال لافی

ای پیرامون نحوه اتصاف  خدا به  ایده سید مرتضیدر کنار این دیدگاه  وجودشناختی، 
 شناسانۀاز او، شیخ مفید در دیدگاه وجود تر شیپذهن و معنا هم دارد.  عرصۀاین صفت در 

صفت اراده وصف  اشناسانۀمعناما در تحلیل   ه بود،خویش اراده را به نفس الفعل شناساند
. او بر پایه برخی روایات دانسته بودمریدیت را تنها بالمجاز و استعاره برای خداوند جائز 

توان همان معنایی از اراده را به خداوند منسوب داشت که بین  کید داشت که نمیأت
به کار  رود. از همین رو چون این وصف در منابع وحیانی برای خداوند مخلوقات به کار می

 .میدهرفته است، لاجرم باید معنایی مجازی و استعاری از آن را به خدا انتساب 
از نظر  ،داند المحل می یلافاراده را حادث   چه در مقام ثبوت  اگر ،سید مرتضیاما 

کید دارد که این صفت هم با اوصاف ذاتی خداوند مثل علم و قدرت و هم با أمعناشناسی ت
 الذخیره فی علم الکلاملق و رزق تفاوت دارد. او در اواخر کتاب صفات فعل او مانند خ

گشوده و اشاره  «فصل فیما یجری علیه تعالی من الأسماء و الصفات»فصلی را تحت عنوان 
ارتباطی وثیق  ،شود کرده است که محتوای این فصول اگرچه از معارف دینی محسوب نمی

آید. او  ویژه در دعا و غیر آن به کار می به با اصول دین دارد و در امر تعبّد  پروردگار
 نویسد: می

و نحن نمیز الکلام بین الأسماء و الصفات التی یستحقها تعالی، فهی علی ضربین: ضرب 
 یرجع الی ما هو علیه فی ذاته أو جار مجری ذلک، و الضرب الآخر یرجع الی أفعاله.

 (570 ،1411 یمرتض دیس)

و « عالم»، «قادر»، «موجود»هار بخش تحت عناوین وی صفات راجع به ذات را در چ
صفات راجع به »و « صفات برخاسته از فاعل»و صفات راجع به فعل را در دو بخش  «حی»

ده است. در این فصول کوشیده است ربط و نسبت معانی صفات کر بررسی« اراده و کراهت
الکلام فیما »وان خداوند با معانی صفات مخلوقات را نشان دهد. سید در فصلی با عن

و  شمارد یبرم، بسیاری از صفات افعال را «الأفعالیستحقه تعالی من الصفات الراجعة الی 
از فعل   «خالق بودن»مثلا   .دهد که این اوصاف مشتق و برگرفته از همان فعل است نشان می
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چنین  نیز  «بودن دیمر»مشتق از فعل رزق است و.... اما آیا  «رازق بودن»خلق گرفته شده یا 
ای ویژه دارد و فصلی را  است و مشتق از فعل  اراده است؟ سید مرتضی در این خصوص ایده

« فصل فیما یجری علیه تعالی من الأوصاف الراجعة الی الإرادة و الکراهة»عنوان با 
کند مرید بودن خداوند از فعل  اراده خداوند گرفته نشده است. وی  کید میأگشاید و ت می
 د:نویس می

اعلم أن کونه مریدا لیس بمشتق من فعل الإرادة، و انما وصف تعالی بذلک لکونه علی 
 دیس) لیس من صفات الأفعال. ،هذه الحال المعقولة، فوصفه عند التحقیق بأنه مرید

 (600 ،1411 یمرتض

داد صفات ذات نیست، همانند  کید میأاو به دقت ت کند که هرچند اراده حادث و طبعا  در ع 
ات فعل هم نیست که بتوان وصف مریدیت را از فعل  اراده مشتق و به خداوند نسبت صف

خلق،  .شوند داد. در نگاه سید مرتضی صفات فعل صفاتی هستند که بالارادة محقق می
رزق و... همگی صفاتی هستند که تحقق آنها منوط به اراده خداوند برای خلق کردن یا 

ای دیگر در  توان برای تحقق اراده اراده نیست و نمیچنین روزی دادن و... است، اما اراده 
توان مرید بودن خداوند را به همان  چرا که مستلزم تسلسل است. اینک اگر نمی ،نظر گرفت

سیاقی به کار برد که عالم بودن در صفات ذات یا خالق بودن در صفات فعل به کار برده 
خواند که معقول باشد بر این حالت و شود، پس باید خدا را به نحوی به این صفت  می

 خصیصه خوانده شود.

 شیخ طوسی و ابوالصلاح حلبی و امتداد اندیشه سید مرتضی. 5
ای با استادش  دهد که وی فاصله الهی نشان می ارادۀمطالعه پیرامون تلقی شیخ طوسی از 

چندین اثر  نهد. شیخ طوسی سید مرتضی ندارد و در مسیر تبیین اندیشه سید مرتضی گام می
 الأصول تمهیداما از آن بین  ،ندا کلامی از خود به جای گذاشته که همه موجود و در دسترس

شوند. وی در کتاب  دو اثر مهم  کلامی شیخ محسوب می الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقادو 
و گفته سخن « و کارها   و یجب أیضا ان یکون تعالی مریدا  »از اراده در بابی با عنوان الاقتصاد 

الهی پرداخته است. این در حالی است که در کتاب  ارادۀتنها به اقامه چند دلیل برای اثبات 
به تفصیل به موضوع اراده خداوند « فی کونه تعالی مریدا  »در فصلی با عنوان  الأصول تمهید
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 ،دامهگیرد. در ا از مطلق اراده شروع و آن را در انسان پی میاو پرداخته است. در گام نخست 
کند. او در  الهی را باز می ارادۀضمن بررسی مغایرت اراده با ذات و علم و قدرت، بحث از 

 نویسد: معنای اراده می
فاما المرید، فمعناه: هو من کان علی صفة لأجلها یصح منه ایقاع مقدور علی وجه، مع 

 یطوس خیش. )جواز وقوعه علی غیره من الوجوه، او خالیا من کل وجه، او یتقدر ذلک فیه
1394، 102) 

ز احداث  فعل از فاعل است.  ّ
ح و مجو  گویی در نظر شیخ طوسی اراده صفتی است که مصحِّ

کند که فعل  خاصی مد نظر  فاعل باشد ـ مثل افعالی که باید با  در نظر او تفاوتی نمی
کیفیتی  وجه و گونه هرشرایطی خاص مثل قصد قربت و... ـ و یا نفس  انجام فعل ـ خالی از 

ای که در این تعریف باید بدان توجه کرد  ـ مورد توجه فاعل  فعل قرار گرفته باشد. اما نکته
ح ایجاد  فعل از  .ارتباطی است که اراده با توانایی و قدرت گرفته است ّ

اراده در صورتی مصح 
ا در قدرت و توانایی انجام فعل را داشته باشد. ام شود که مرید   طرف فاعل شناسانده می

ح ایجاد نیست، هرچند فاعل   ّ
 صورتی که فاعل توانایی ایجاد فعل را نداشته باشد، اراده مصح 

 انجام فعل را داشته باشد. ۀاراد
ای اقامه کند و در این  کوشد برای اثبات اراده ادله شیخ طوسی همانند سید مرتضی می

داند  ودن را حالتی در انسان میمرید باو کند. با تحلیل حالات انسان،  راه از انسان شروع می
گاهی او مغایر است. او در یک برهان کلی مدعی است اگر اراده به قدرت و  که با قدرت و آ

شد و هماره باید با  گشت، نباید از آن اوصاف جدا می میل و تنفر و مشاهده و گمان بازمی
ای بسا انسان قدرت بر توان یافت که  بود، اما بالوجدان می وجود آنها اراده نیز موجود می

کند و یا به مفید بودن فعلی گمان دارد اما آن را  انجام کاری دارد اما اراده انجامش را نمی
 .(103 ،1394 )شیخ طوسیدهد  انجام نمی

رسد به  گیرد اما به نظر می مغایرت اراده با اوصاف دیگر اگر چه علم را هم در بر می
یل مستقل نیز برای نشان دادن مغایرت اراده با دلیل حساسیت موضوع، شیخ طوسی سه دل

 .(103 ،1394 )شیخ طوسیعلم اقامه نموده است 
همانند اساتیدش شیخ مفید و سید مرتضی، همچنان برای اراده هویتی ممتاز از علم  او

داند. او نیز برای این که اثبات کند  و قدرت قائل است و اراده را مغایر با این صفات می
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در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات مرید است همانند سید مرتضی دلایلی خداوند هم 
 .(108-105 ،1394شیخ طوسی  .نکاند ) کند که بسیار شبیه متعدد اقامه می

تبعیت  شیخ طوسی از استادش سید مرتضی در کیفیت اتصاف خداوند به صفت اراده 
انند استادش اراده را حادث توان یافت. او هم الهی می ارادۀ وجودشناسانهرا در تلقی 

فیجب أن یحصلا له بإرادة  أو کارها   و أما کونه مریدا  » نویسد: و می داند یمالمحل  لافی
 ارادۀبرای اثبات این تلقی از . (81-80 ،1430 یطوس خیش) «موجودة لا فی محل ةمحدث

سه صورت برای  الأصول تمهیدکند. در  احتمالاتی را مطرح و یکایک آنها را رد میاو الهی، 
فاذا ثبت انه تعالی مرید، فلا یخلو ان یکون مریدا  لنفسه، او » :این موضوع مطرح کرده است

پذیرد که خداوند  نمی. او (108 ،1394 شیخ طوسی) «بارادة، او مریدا  لا لنفسه و لا لمعنی  
ممکن باشد  چرا که لازمه آن این است که پروردگار هر کاری که اراده آن ،لنفسه مرید باشد

لازمه این حرف  آن خواهد بود که خداوند نتواند اما را به حکم ذاتی بودن اراده، اراده کند. 
الحدوث است و  نسبت به چیزی کراهت داشته باشد، حال آن که کراهت از فعلی ممکن

الاصول باید مورد اراده خداوند قرار گیرد و این به معنای اجتماع ضدین خواهد بود که  علی
 .(109 ،1394)شیخ طوسی  حال استم

ذاتی بودن اراده را به دلایلی شبیه دلیلی که ذکر او نیز  الاقتصاد به نام در کتاب دیگرش
کند. به گفته او اگر اراده از صفات لنفسه باشد، اجتماع اراده و کراهت در شیء  شد رد می

آید خداوند مرید   لازم میآید. همچنین اگر اراده لنفسه باشد  واحد و از جهت واحد پیش می
ولی اراده قبیح از خداوند باطل است  ،ندا الحدوث چرا که آنها هم ممکن ،قبایح هم باشد

 .(81-80 ،1430شیخ طوسی )
قّ سوم ـ لا لنفسه و لا لمعنی  ـ هم استفاده  شیخ از همین استدلال برای ابطال ش 

 دیباخداوند خواهد بود و لذا  سانکی زیاراده به همه چنسبت  زیصورت ن نیکه در اکند  می
است که  حیاراده قبایا عدم کراهت و  این حرفلازمه  . اماکندرا اراده  یشدن هر کار اراده

در این حالت گزینه  .(110 ،1394)شیخ طوسی  توان آن را به خداوند منسوب دانست نمی
. اما اگر شودد خوانده ای زائد بر ذات مری دیگری نخواهد بود مگر آن که پروردگار به اراده

شود، این  اراده صفت ذاتی نیست و اگرخداوند به صفت اراده زائد بر ذات مرید دانسته می
لانه  ،و لا یجوز ان یکون مریدا بإرادة قدیمة» نویسد: اراده یا قدیم است و یا حادث. وی می



 33، شمارۀ 1398بهار و تابستان  ،(حکمت ۀنام) نید ۀفلسف ۀپژوهشنام       56

لذا . (81 ،1430 یطوس خیش) «لمشارکتها له فی القدم ،یجب ان تکون تلک الإرادة مثلا  له
ث   ،اراده قدیم پذیرفتنی نیست ل برای خداوند و اعتقاد باطلی چون چرا که مستلزم پذیرش م 

ست. این استدلال کاملا  شبیه دلیلی است که شیخ مفید برای عدم پذیرش اراده ا تعدد قدما
  .(8-7 ،الف ـ1413 دیمف خیش .)نک قدیم اقامه کرده بود

 نویسد: کند و می دوث اراده اشاره میوی در ادامه استدلال به ح
 فأن کان محدثا  لم یخل من ان یکون موجودا  فیه او فی غیره او موجودا  لا فی المحل، ...
فإذا افسدنا جمیع ذلک لم یبق الا کونه مریدا  بإرادة محدثة لا فی المحل و ثبت ما ارادنا. 

 (109-108، 1394 ،یطوس خیش)

طور غیر خداوند هم  تواند محل حوادث باشد. همین د نمیدر نظر شیخ طوسی ذات خداون
حیات دارد، که در این صورت اراده مذکور اراده  تواند محل اراده او باشد، زیرا یا آن غیر نمی

چرا که هر عرضی تابع همان محلی است که  ،همان محل حی خواهد بود و نه اراده خداوند
ت است که در این صورت حلول اراده در یا آن غیر فاقد حیا ؛در آن حلول کرده است

ح وجود اراده حی بودن است. در این چون  ،جان محال است روح و بی جسمی بی مصحِّ
شیخ طوسی ) استماند و آن اراده حادث بدون محل  صورت تنها یک احتمال باقی می

1394، 110-111). 

مرتضی  گام با استادش سید به شیخ طوسی گام ،شود طور که مشاهده می همان
 خواند. کند و اراده را از صفات فعل و حادث بدون محل می همراهی می

یابد. وی نیز  این مسیر در شاگرد شیخ طوسی ـ ابوالصلاح حلبی ـ هم امتداد میاما 
 نویسد: می

یستحیل کونه  موجودة لا فی محل لاستحالة حلولها فیه تعالی لکونه قدیما   الارادة[] یو ه
لها فی غیره فی حی أو جماد یقتضی اختصاص حکمها بما حلته و بصفة المحال و حلو

 (86-85 ،1404ابوالصلاح حلبی . )یحیل تعلقها به تعالی فثبت وجودها لا فی محل

کند که علم و  وی برای اثبات اراده برای خدا به همان دلیل  شایع میان متکلمان استناد می
پس تحقق فعل امر دیگری را  ،است السویه قدرت پروردگار نسبت به تمامی امور علی

 طلبد که یکی از طرفین را برتری بخشد. وی نوشته است: می
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و هو سبحانه مرید لوقوع أفعاله علی وجه دون وجه و فی حال دون أخری و افتقار وقوع 
الأفعال علی ذلک إلی کون فاعلها مریدا لتعلق کونه قادرا عالما بجمیعها علی حد سواء 

 وقوعها علی الوجوه و فی الأوقات المخصوصة إلی کون فاعلها قادرا عالما. فلا یجوز إسناد
 (85 ،1404 ی)ابوالصلاح حلب

این اعتقاد  شایع پیرامون اراده تنها با یک مورد خلاف در ابوالفتح  ،پس از سید مرتضی
 کراجکی مواجه است که کوشیده است نظریه شیخ مفید را احیاء کند. اما این تلاش تقریبا  

نافرجام است و همچنان ایده سید مرتضی بر تفکر غالب امامیه سایه افکنده است. اما نکته 
جالب داستان اینجاست که تبیینی که سید و خط فکری او برای ماهیت اراده خداوند ارائه 

راستی چرا سید ه تر از او میان جریان بصری اعتزال مطرح و پذیرفته شده بود. ب کنند پیش می
 کند؟ ایده معتزلیان بصری اقبال می مرتضی به

 سید مرتضی و جریان معتزلیان متقدم بصری. 6
رویکرد وجودشناسانه سید مرتضی و خط فکری او در مورد  ،طور که ملاحظه شد همان

طور نگاه  کرد. همین محل معرفی میال خداوند را امری حادث و لافی ارادۀاراده الهی 
کرد که صفت اراده هم با اوصاف  ذاتی خداوند مثل  میکید أمعناشناسانه این خط فکری ت

چه ، اگرعلم و قدرت و هم با صفات  فعل او مانند خلق و رزق تفاوت دارد. سید مرتضی
دانست، اما  مشتق و برگرفته از همان فعل میرا اوصاف فعلی خدا مثل خالقیت و رازقیت 

کید أاو به دقت ت ق نشده است.معتقد بود مرید بودن خداوند از فعل  اراده خداوند مشت
داد صفات ذات نیست، اما همانند صفات فعل کند که هر می چند اراده حادث و طبعا  در ع 

هم نیست که بتوان وصف مریدیت را از فعل  اراده مشتق و به خداوند نسبت داد. او بر همین 
ه کار برد که عالم توان مرید بودن خداوند را به همان سیاقی ب گرفت که نمی اساس نتیجه می

 شود. بودن در صفات ذات یا خالق بودن در صفات فعل به کار برده می
دهد برای سید مرتضی و استادش شیخ مفید پایبندی به وجود اراده در  این نشان می

است که حتی با وجود  تیپراهمتا چه اندازه  یخداوند و عدم تحویل آن به هر صفت دیگر
سناد مجازی و استعاری اراده به خداوند دست از ی و طبمعناشناخت های چالش عا  پذیرش ا 

در امثال حمصی رازی و در  بعدهارفتاری که  ،نددو آن را به علم تحویل نبر ندآن برنداشت
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 مدرسه ری و حله نمود پیدا کرد.
همانی این ایده با  اما پیگیری اندیشه سید مرتضی در تاریخ کلام از شباهت و این

معتزله بصره همچون ابوالهذیل علّاف، جبائیان و قاضی عبدالجبار خبر مشایخ  شۀیاند
اند. از  که پیش از او اراده خداوند را در عرصه وجودشناختی همچون او شناسانده ،دهد می

 ۀینظراین نکته نباید غفلت ورزید که مجموعا  در دوران نخستین تفکر معتزله سه ایده و 
توان  ها، می بندی از این ایده ود داشته است. در یک تقسیمالهی وج ارادۀمتفاوت در تبیین 

دانسته و اطلاق این صفت را بر  ای از این جریان خداوند را حقیقتا  مرید نمی گفت دسته
شد. این  پنداشتند. میان این گروه اراده چیزی جز همان مراد دانسته نمی خداوند مجازی می

 گان معتزله بغداد باور داشتند. اما گروه دیگر  معتزلهتبیین از اراده را شیخ مفید و برخی بزر
ند اراده غیر از مراد است. دیدگاه بود ند و معتقدستدان که حقیقتا  خداوند را مرید می بودند

جریان اعتزال مورد قبول قرار گرفت و اندیشمندان سترگ این جریان  قاطبۀاخیر از سوی 
دیدگاه اما . در تقویت آن کوشیدند عبدالجبارهمچون ابوالهذیل علّاف، جبائیان و قاضی 

 ،داند است که همچون جریان عمومی اعتزال در بصره خداوند را حقیقتا  مرید میاین دیگر 
، 1395 اقوام کرباسی .داند )نک این اراده را نه تنها صفت فعل بلکه صفت ذات هم میولی 
ظریه جریان عمومی اعتزال در رسد تحلیل سید مرتضی فاصله چندانی با ن به نظر می .(43

تبیینی که به  ،بصره ندارد. بدین منظور در گام نخست باید نظریه ابوهذیل علاف را دنبال کرد
 شود. بصره محسوب می معتزلۀرسمی  ۀینظر مثابۀ

تکوین و  حوزۀدر  «خلق»بر اساس گزارش اشعری، اراده در نظر ابوالهذیل به معنای 
 کیتفک «مراد»و  «امر»، «إراده»وی در تبیین این مطلب بین . استتشریع  حوزۀدر  «امر»

 شیء خارجی( است.« )مراد»)=کُن( و  «أمر»چیزی غیر از  «إراده»کند تا نشان دهد  می
ابوهذیل باید به سهم هر  شۀیانددر تبیین   ،بر همین اساس .(190-189، 1400 ی)اشعر

ه داشت. او در واقع به دو رتبه از اراده برای سازی  اراده توج در مفهوم «مراد»و  «امر»یک از 
ی در خارج برای مراداما هنوز  ،است دیمروند خدا ای که مرتبه :خداوند اعتقاد داشته است

که مراد و شیء خارجی محقَق شده است. به گمان ابوهذیل  یرتبه دیگرمو  ،او نیست
 ستین مخلوق قتا  یحق شود، یم یمتمش فعل جاد  یا یبراخداوند از  اول وهلۀدر  که ای رادها

اراده همیشگی و  «عدم  مخلوقیت  »پندارد  وی می ،با این حال .(190-189 ،1400 ی)اشعر
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 ارادۀو هنگامی که  ،شود «اراده»ضمیمه  «امر»یابد که  جاودان نیست و تا آنجا امتداد می
و پدید شود  یم، مراد و مخلوق در خارج محقق شوندن( با یکدیگر جمع کُ او ) امر و الهی

حقیقت  اراده از منظر ابوهذیل همین فرآیند  ،در این معنا .(363 ،1400 یاشعرآید ) می
شود. گویی ابوهذیل در صدد آن است که  تکوینی است که منجر به پدید آمدن مخلوق می

نه حاصل  مصدر  آن فعل، یعنی شیء  مکوّن   ،کید کند اراده همان نفس  فعل  خداوند استأت
 ی.خارج

اما اگر اراده همان شیء مکوّن خارجی و عینی نیست، پس جایگاه و محل  خلق اراده 
کننده چنین  کجاست؟ پاسخ ابوهذیل اندکی عجیب و مبهم است. وی که نخستین ارائه

 ی)قاض دانسته است «المحل لافی»پاسخی در تاریخ کلام اسلامی است، اراده را حادث 
 .(27 ،2ق  :6 ،1433عبدالجبار 

جریان اعتزال مورد قبول قرار گرفت و اندیشمندان  قاطبۀاین تلقی و رویکرد از سوی 
در تقویت آن کوشش کردند.  عبدالجبارسترگ و پسینی این جریان همچون جبائیان و قاضی 

کند ابوعلی و ابوهاشم و تمامی آنانی که خداوند را در حقیقت  کید میأت عبدالجبارقاضی 
دانند و در شمار  را اولا  امری غیر از ذات، غیر از علم و غیر از قدرت میدانند اراده  مرید می

و خدای تعالی مرید به اراده است ثانیا  این اراده حادث  ؛دهند صفات  فعل خداوند جای می
: ق 6، 1433عبدالجبار  ی)قاض المحل است و ثالثا  اراده خداوند حادث لافینیست؛ قدیم 

محل آن  ند،شمرد چند اراده را حادث میل ایده کرامیان بود که هردر مقاباین نظر  .(26، 2
. همچنین این نظر در مقابل نظریه متکلمان امامیه در کوفه جای ندکرد را ذات معرفی می

نه که کردند  معرفی میاما آن را حرکتی  ند،دانست گرفت که اراده را حادث و مخلوق می می
 .ذات رینه غ ذات است و نیع

 گیری . نتیجه7
الجمله در مدرسه کلامی بغداد  این نتیجه چندان دور از وادی نیست که بگوییم اراده فی

 چرا که دو خط بزرگ کلام امامیه در این دوره هر ،نظریه معتزله قرار گرفته است ریتأثتحت 
ن ی با تبیین اعتزالی اراده خداوند همراه شدند. این همرایی اگر در تبییمعناداریک به اندازه 

تبیین سید مرتضی نیز که  شیخ مفید همسو با معتزله بغداد بود، در این مقاله نشان داده شد
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ای قابل قبول  اندیشه سید مرتضی چونان نظریهاما آوا با تبیین معتزله بصره بوده است.  هم
اگرچه کراجکی کوشید دیگر بار نظر و الگوی  ،میان شاگردان او امتداد یافت. در این میان

بخشد و آن را تبیین کند، در مقابل  شیخ طوسی و ابوالصلاح حلبی بمفید را رونق شیخ 
توفیقی به دست نیاورد. تبعیت  شیخ طوسی از استادش سید مرتضی در کیفیت اتصاف  

الهی همانند  ارادۀ وجودشناسانۀخداوند به صفت  اراده نیز مشهود است. وی در تبیین  
کرد. شاگردان  دانست و همانند او برهان ارائه می حل میالم استادش اراده را حادث لافی

ر از داعی و علم و آن را حادث و اراده را غی ندکید داشتأشیخ نیز چونان وی بر این تلقی ت
 یمرتض دیداستان اقبال به اعتزال در شاگردان س ،یبار ند.دخوان المحل می لافی

علم کلام  یادیدر مباحث بن دیمف خیبر خلاف ش یمرتض دیتا آنجا که س ،دامن است گسترده
 و عدل با معتزله ـ و به دیو عملا  در مباحث توح کند ینم ییروا راثیبه م یچندان توجه

که  ستیاز لطف ن ینکته خال نیبر ا دیکأتاما . شود یبصره ـ همگام و همنظر م زلهمعت ژهیو
و عدل  دیمباحث  توحدر اصل   هیکه امام ستیمعنا نبوده و ن نیچه مطرح شد هرگز بدآن

این آن را نشان داده  ییها طور که پژوهش همان هیقض ت  ی، چه واقعاند بودهوامدار معتزله 
 .)نکاند  کرده یرویپ یخاندان وح دگاهیو عدل از د دیتوحدر مباحث  انیاست که معتزل

 یاز مسائل کلام هیامام نییهمان طور که گفته شد، تب یول .(149-122، 1378جوادی 
 شده است. کیبحث با معتزله متفاوت بوده و در طول زمان به آنها نزد نیرتبط با ام

 نامه کتاب
 .مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلیین .ق 1400 .اشعری، ابوالحسن علی بن اسماعیل

 سبادن: فرانس شتاینر.یو .تصحیح هلموت ریتر

 .65 ظرنقد و ن .«مدرسه کلامی کوفه» .1391 .اقوام کرباسی، اکبر

تحلیلی وجودشناسانه از سیر تطور اراده خداوند در نظام فکری » .1395 .اقوام کرباسی، اکبر
 .14 یکلام قاتیتحق .«معتزله

 ی.پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلام :تهران .سیر تطور کلام شیعه .1389. جبرئیلی، محمد صفر

 .1 هفت آسمان .«بر معتزله عهیش یکلام یها شهیاند ریتأث» .1378 .قاسم ،یجواد
 راثیدر بستر م دیمف خیو ش انینوبخت یکلام یها شهیاند سهیمقا». 1392 ، سید علی.زاده ینیحس

 .2 یکلام قاتیتحق .«و معتزله هیامام یکلام
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 قم: پزوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. .نوبختیان .1394 .زاده، سیدعلی ینیحس

 .فارس الحسون قیتحق .المعارف بیتقر .ق 1404 .نیالد بن نجم نیالد ابوالصلاح تقی ،یحلب
 .یقم: الهاد

 .65 نقد و نظر .«ها ها و رویش ریشه :کلام امامیه» .1391 .سبحانی، محمدتقی

، به کوشش سید علی می بغدادیی در مدرسه کلاجستارها .1395 )زیر نظر(. سبحانی، محمدتقی
 زاده، قم: دارالحدیث. حسینی

، به کوشش اکبر اقوام یی در مدرسه کلامی کوفهجستارها .1396 )زیر نظر(. سبحانی، محمدتقی
 قم: دارالحدیث. .کرباسی

 قیتحق .صول الدینأ ص فیالملخ   .1381 .ی()ابوالقاسم علی بن حسین بن موس یمرتض یدس
 ی.مرکز نشر دانشگاه: تهران .یقم یرضا انصارمحمد

 دیس قیتحق .جمل العلم و العمل .ق 1387 .(یبن موس نی)ابوالقاسم علی بن حس یمرتضسید 
 نجف اشرف: مطبعة الآداب. .ینیاحمد الحس

 قیتحق .یالمرتض فیرسائل الشر .ق 1405 .(یبن موس نی)ابوالقاسم علی بن حس یمرتضسید 
 .میالقرآن الکرقم: دار .ینیاحمد الحس دیس

 دیس قیتحق .علم الکلام یف رهیالذخ .ق 1411 .(یبن موس نی)ابوالقاسم علی بن حس یتضمرسید 
 .یقم: مؤسسة النشر الإسلام .نییاحمد حس

 .: الشریف الرضیقم .الملل و النحل. 1364 .عبدالکریم محمد بنشهرستانی، 

 .هاشم حسینی حیصحت وق یحقتبه  .التوحید .ق 1398 (.بن بابویه )محمد بن علیصدوق شیخ 
 .نیجامعه مدرس: قم

لعلم  یمرکز تخصص حیتصح .الاصول دیتمه. 1394 .عفر محمد بن حسن()ابوج یطوسشیخ 
 قم: رائد. .یالکلام الاسلام

السید  تحقیق .الإقتصاد فیما یتعلق بالإعتقاد .ق 1430 .ابوجعفر محمد بن حسن() یطوسشیخ 
 دلیل ما.قم:  .محمد کاظم الموسوی

عالمی قم: المؤتمر ال .مسئلة فی الإرادة .(الف) .ق 1413 .محمد بن محمد بن نعمان() دیمفشیخ 
 للشیخ المفید.

أوائل المقالات فی المذاهب و  .(ب) .ق 1413 .محمد بن محمد بن نعمان() دیمفشیخ 
 .دیالمفقم: المؤتمر العالمی للشیخ  .المختارات

قم:  .تصحیح الأعتقادات الإمامیة .(ج) .ق 1413 .محمد بن محمد بن نعمان() دیمفشیخ 
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 المؤتمر العالمی للشیخ المفید.

ی فی ابواب التوحید المغن .ق 1433/.م 2012 .(یاسدآباد عبدالجبار بن احمد)عبدالجبار اضی ق
 : دارالکتب العلمیة.بیروت .محمد خضر نبهاء دراسة و تحقیق .و العدل

 یعیاسلام ش ۀیاول یابرار. تلق یعلما ۀینظر یازخوانب :شده قرائت فراموش» .1385 .کدیور، محسن
 .5 یینه اندیشهآمندرج در:  .(3) 1 مدرسه .«از اصل امامت

اکبر غفاری و  علی حیصحت وق یحقت .الاصول من الکافی .ق 1407 .کلینی، محمد بن یعقوب
 .الکتب الإسلامیةدارتهران:  .آخوندی محمد

 قم: داروی. .کاظم مظفر تحقیق: .المفضل دیتوح .تا بی. مفضل بن عمر
تهران: موسسه  .احمد آرام ترجمه .دیمف خیش یکلام یها شهیاند .1363 .مزیج نیمکدرموت، مارت

 دانشگاه تهران. یشعبه تهران با همکار لیگ دانشگاه مک یمطالعات اسلام

متکلمان ناشناخته امامی بغداد از غیبت صغری تا دوران شیخ » .1391 .موسی تنیانی، سید اکبر
 .66 و نظرنقد  .«مفید

 نقد و نظر .«به اعتزال هیکلام امام شیشده در گرا عهیش انینقش معتزل» .1391 .عباس ،ییرزایم
66. 

 ها یادداشت

 سبحانی ؛1391 اقوام کرباسی .نک ،. در خصوص استقلال و اصالت کلام شیعه در دوران نخستین1
1391. 

همانی استدلال را  و این شباهت معتزلی میزان عبدالجبار. مقایسه این تقریر از استدلال با تقریر قاضی 2
 .(140، 2ق  :6 ،1433 عبدالجبارقاضی  .نکدهد ) بیش از پیش نشان می


